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  ناصر زرافشان

"ھمبستگی با جنبش جھانی ضد سرمایه داری، ریشه ھای در سمينار  *سخنرانی ناصر زرافشان

  ١٣٩٠آبان  -کرج -بحران و چشم انداز آینده"

را دیگران در ضمن به سھم خودم بسيار خوشحالم از زیارت دوستان. بسياری از گفتنی ھا 

سخنان خود گفتند و من از تکرار آنھا خودداری می کنم. اما چند نکته ناگفته ھم در ذھنم ھست 

جنبش ضد سرمایه داری، ریشه ھای بحران و “طور مشخص به موضوع جلسه امروز یعنی ه که ب

 حث اصلی،بمربوط می شود که سعی خواھم کرد آنھا را بيان کنم. اما پيش از ” چشم انداز آن

  مطرح شد، گوشزد کنم. امروز در این جلسهراجع به برخی سخنانی که یکی دو نکته را مایلم 

یکی از دوستان در مقام نقد دیگران، بارھا تأکيد کرد که پس از فروریختن دیوار برلين، دور تازه ای 

یی چون بی بی شروع شده که با گذشته تفاوت دارد و با توجه به نقشی که امروزه مثلا شبکه ھا

کنند، دنيای کنونی، دیگر دنيای قبل از فروریختن  سی و صدای آمریکا در گردش اطلاعات ایفا می

 و.... یط و مقتضيات این دوره را دریافتدیوار برلين نيست و باید نگاه گذشته را کنار گذاشت و شرا

ھم جمع شده ایم که من می خواھم به این دوست عزیز بگویم اتفاقا ما امروز برای این دور 

به پایان رسيده و دوره  ٢٠١٠بگویيم دوره ای که با فروریختن دیوار برلين شروع شد ھم، از سال 

تازه ای شروع شده است که با دوره پس از فروریختن دیوار برلين ھم، تفاوت دارد؛ ولو اینکه 

  برخی به ھمين سادگی و تاکنون، متوجه حلول این دوره جدید نشده باشند.

دنيایی است سریع التحول، که در آن تغييرات عميق و دوران سازی در جریان است و از این رو پی 

درپی در آن، رویدادھای غافلگيرکننده ای روی می دھد که نماد این تغييرات ھستند، بسياری 

شوند. در انتظار آنھا را ندارند و از این رو مدت ھا طول می کشد تا کاملا متوجه دامنه و عمق آنھا ب

و جنبش اعتراضی ” بھار عرب“زمره این رویدادھا، دیروز فروریختن دیوار برلين بود و امروز 

جنبش اشغال “سراسری در کشورھای سرمایه داری امپریاليستی، که از جمله و مھم ترین آنھا، 

از  است. بسياری، قله ای را که در چشم انداز پيش روی آنھا است و به فاصله ای”وال استریت

  آنھا قرار گرفته، به راحتی می بينند، اما قله ای را که خود، در دامنه آن ایستاده اند، نمی بينند.

طور دائم روی می ه تحولات اجتماعی ھم مانند بسياری دیگر از تغييراتی که در عرصه ھستی ب

یک  دھند، شکل موجی دارند و طی جذر و مدھایی به پيش می روند. پس از جنگ جھانی دوم،

دوره پيشروی جنبش ھای دموکراتيک به وجود آمد که چند دھه طول کشيد. شکست نازیسم و 

فاشيسم و پيروزی جنبش ھای مردمی و دموکراتيک، که در طول دوران جنگ با اشغالگران 

فاشيست جنگيده بودند، شرایطی را فراھم آورد که پس از پایان جنگ، جنبش ھای دموکراتيک در 

لط داشته باشند. عقب نشينی و امتياز دادن سرمایه داری به مردم، در خود عرصه جھانی تس

خود را نشان داد. انقلاب چين، انقلاب ” دولت رفاه“کشورھای امپریاليستی، به صورت شکل گيری 

ھای کره و ویتنام و سایر کشورھای جنوب شرقی آسيا و انقلاب ھای آمریکای لاتين، از 
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ا خيزش ھای ملی و ضد امپریاليستی در ایران، مصر و سایر مشخصات این دوره است که ب

کشورھای عربی، اندونزی؛ جنبش ھای رھایی بخش ملی در مستعمرات آفریقایی سابق و 

  (غير متعھدھا) دنبال شد.” جنبش باندونگ“شکل گيری 

، کودتاھای خونين در ١٩۶٧آنگاه با ضد حمله امپریاليسم، شکست اعراب در جنگ شش روزه 

ریکای لاتين با حمایت امپریاليسم امریکا و تحميل دیکتاتوری ھای نظامی و شبه فاشيستی بر ام

بسياری از این کشورھا، کودتا و برگشتن ورق در اندونزی و بسياری از کشورھای آفریقایی که 

تازه به استقلال رسيده بودند؛ دوره ای از تاخت و تازھای امپریاليستی و پسروی جنبش ھای 

  اتيک آغاز شد که با فروپاشی بلوک شوروی و فرو ریختن دیوار برلين به اوج خود رسيد.دموکر

اما امروز با اوج گيری دوباره جنبش ھای دموکراتيک در کشورھای امریکای لاتين طی دھه 

قبلی ” دولت رفاه“گذشته؛ با شکست الگوی نوليبرالی در کشورھای سرمایه داری، که به جای 

ن گذشته بر سر کار آمد و بحران اقتصادی عميق این کشورھا و جنبش ھای از دھه ھفتاد قر

اعتراضی حاصل از آنھا و فقر و مشکلاتی که برنامه ھای تعدیل ساختاری آن برای کشورھای 

پيرامونی به وجود آورد؛ جنبش کشورھای عرب خاورميانه و شمال آفریقا موسوم به بھار عرب؛ 

ن از غرب به شرق؛ دور تازه از پيشروی جنبش ھای دموکراتيک و انتقال مرکز ثقل اقتصادی جھا

ضعف و انحطاط و بحران در کشورھای سرمایه داری آغاز شده است که اگرچه ھنوز نمی توان در 

مورد دستاورد نھایی و آینده آنھا اظھار نظر قطعی کرد، اما می توان به طور قطعی گفت که دوره 

  موکراتيک ھم، به سر رسيده است.قبلی رکود و پسرفت جنبش ھای د

***  

اما بپردازیم به موضوع اصلی بحث امروز یعنی "جنبش ضد سرمایه داری، ریشه ھای بحران و 

  چشم انداز آن".

نظام سرمایه داری، در چشم انداز عمومی و بلندمدت، به طور ذاتی و از ابتدا، بر ھرج و مرج توليد 

رده است؛ زیرا با نظم و برنامه، بيگانه و از آن گریزان است. مبتنی بوده و از خلال بحران ھا رشد ک

این نظام می گوید بگذار بازار تعيين کند که چه کسی می تواند و چه کسی باید از ميان برود. 

بازاری که ھيچ گونه شعور انسانی در آن وجود ندارد، باید برای انسان ھایی که صاحب شعورند، 

توليد شود، چه چيزی توليد نشود و چه مقدار توليد شود و چه  تعيين تکليف کند که چه چيزی

مقدار نشود. از آنجا که در چنين شرایطی، قانون جنگل حکمفرما است و آزادی عمل آنھایی که 

قوی تر اند، تضمين می شود و در چنين شرایطی آن کسی می تواند باقی بماند که قوی تر 

د حمایت اقليت قوی تر بوده که اکثریت را غارت می است؛ به ھمين دليل این روش، ھميشه مور

  کنند.

افزایش مداوم حجم سرمایه و گسترش ھر روز بيشتر ابعاد توليد و در نتيجه حجم ھر روز بيشتر 

کالاھای توليد شده در روند انباشت، به قيمت کاھش مداوم قدرت خرید توده پایينی جامعه که 

روی کار خود ھستند، انجام می گيرد که باید خریدار و فاقد وسایل توليدی و فقط فروشنده ني

مصرف کننده انبوه کالاھای ھر روز بيشتری باشند که توليد می شود. اما چون انباشت سرمایه و 

گسترش ابعاد توليد، از محل کاھش قدرت خرید اکثریت وسيع جامعه تحقق یافته است، تشدید 

  ی ادواری اضافه توليد می شود:تضاد بين توليد و مصرف، منجر به بحران ھا
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از یکسو انبوه کالاھایی وجود دارد که در جریان بازتوليد فزاینده (انباشت)، توليد شده اند و از 

سوی دیگر، فقر و محروميت مردمی که قدرت خرید ندارند و بسياری از آنھا بيکارند. این ھمان 

می گوید فراوانی و وفور،  وضعيتی است که فوریه، سوسياليست فرانسوی، در توصيف آن

منشاء احتياج و محروميت می شود. رکود، موجب بيکاری و پریشانی و محروميت توده مردم و 

کسادی و ورشکستگی و از ميان رفتن موسسات توليدی ضعيف تر و در نھایت کاھش سطح 

ه قبلی، توليد، نسبت به دوره رونق، می شود. پس از مدتی، به دليل رکود در بازار اشباع شد

دوباره به طور نسبی جا باز می شود و یک بھبود نسبی پدید می آید تا ھمين چرخه، از نو تکرار 

  شود.

این تصویر خيلی کلی و ساده بحران ھای ادواری اضافه توليد است. اما در گفتگو از بحران ھای 

که در گذشته نزدیک، اخير، که به طور عمده جنبه مالی دارند، باید به بعضی ویژگی ھا و تحولاتی 

بستر و زمينه بحران ھای جاری بوده اند ھم، توجه کرد که از ميان آنھا، دو مورد اھميت بيشتری 

  دارد:

دولت “یکی، تغيير جھت نظام حاکم سرمایه داری در اواخر دھه ھفتاد قرن بيستم، که طی آن  -

آن کردند که نتایج این تغيير  را برچيدند و سياست ھای نوليبرالی و نئوکانی را جایگزین” رفاه

  جھت، اکنون به تدریج خود را نشان می دھد.

مالی گری بر این بستر جدید و تسلط و استقلال سرمایه مالی و روش ھای آن، دیگری، تشدید  -

که در این چند دھه اخير بر زمينه نوليبرالی مورد بحث، صورت گرفت و ماھيت فعاليت ھا و 

  تفاوت آن با سرمایه صنعتی و مولد.عملکرد سرمایه مالی و 

بين این دو مقوله البته ارتباط ذاتی و طبيعی وجود دارد که ذیلا در مورد ھر یک از آنھا توضيح 

  مختصری خواھيم داد.

دولت رفاه، سرمایه داری تعدیل شده بود. این دولت، حاصل سازش نظام سرمایه داری حاکم با 

بود که در فضای سياسی پس از جنگ دوم، بر فضای  جنبش دموکراتيک و سوسيال دموکراسی

عمومی سياسی این کشورھا غلبه داشت. دولت رفاه، عمدتا بر الگوھای کينزی مبتنی بود که از 

 - رصه خدمات اجتماعی و رفاه عمومی سمت تقاضا تنظيم می شوند و به ھمين جھت، در ع

انجام تعھدات  -تأمين اجتماعی و ... اشتغال، بھداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات بيمه و

قابل توجھی را در این زمينه ھا برای طبقات کم درآمد به عھده داشت. اما وقتی از اواخر دھه 

ھفتاد قرن گذشته، سياست ھای سرمایه داری قرن نوزدھمی مجددا مطرح شد و به تدریج، جای 

حت رھبری امریکا و به وسيله دولت ھای رفاه را گرفت، اقتصاد سرمایه داری با طرحی که ت

” اجماع واشنگتن“مجموعه کشورھای امپریاليستی، به طور ھماھنگ تھيه و اجرا شد و به 

موسوم است؛ از طریق خصوصی سازی ھا؛ حذف یارانه ھا؛ حذف ھزینه ھای دولت در زمينه 

و  خدمات عمومی؛ تغييراتی که در نظام مالياتی و ماليه عمومی کشور به سود شرکت ھا

صاحبان درآمدھای کلان و به زیان توده مردم داد؛ حذف نظارت دولت بر فعاليت بانک ھا و 

موسسات مالی؛ ليبراليزه کردن تجارت و بازکردن عرصه برای فعاليت لگام گسيخته و بدون نظارت 

بر سرمایه ھای بزرگ به خصوص سرمایه مالی؛ فشار بر مردم را افزایش داد و فاصله فقر و ثروت 

در مدتی کوتاه، چنان افزایش یافت که به گفته دیوید ھاروی، (در مصاحبه ای که ساشاليلی در 
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با او انجام داده است و ترجمه فارسی این مصاحبه، در کتاب ایدئولوژی نوليبرال، گرد  ٢٠٠٦سال 

د مثلا در امریکا، سھم یک درص“آوری و ترجمه پرویز صداقت، موسسه انتشارات نگاه آمده است) 

سه برابر شد و البته الان با توجه  ٢٠٠٠تا  ١٩٧٩بالایی جمعيت از درآمد ملی، در فاصله سال ھای 

به قوانين مالياتی که دولت بوش اجرا می کند، وضعيت آنھا حتی بھتر ھم شده است. مکزیک 

 نمونه دیگری است که در آن، طی دوره کوتاھی بعد از نوليبرالی سازی، ناگھان چھارده تن یا

تعداد بيشتری از مکزیکی ھا، در ليست جھانی ميلياردر ھای نشریه فوربس ظاھر شدند. شوک 

 ٥٠درمانی بازار که پس از فروپاشی در روسيه اجرا شد، به شکل گيری اليگارشی منجر شد که 

درصد درآمد ملی روسيه را در اختيار دارند. از این رو، در ھر کجا که نوليبرال سازی به حرکت در 

مد، این تمرکز مھيب قدرت و ثروت در سطوح بالای سلسله مراتب را می بينيد. این را در عمل، در آ

  بالایی سلسله مراتب، می بينيد.” یک صدم درصد“

برای مثال، مطلب کوتاھی در نيویورک تایمز شرح می داد طی بيست سال گذشته، چه اتفاقی 

ست. این مطلب نشان می داد که ثروت آنھا بر برای ثروتمندترین افراد در این کشور رخ داده ا

ميليارد  ٢٫٨ميليون دلار بود که الان چيزی در حدود  ٦٠٠برابر  ١٩٨٥حسب دلار ثابت، در حدود سال 

دلار است. طی این دوره، آنھا ثروت خود را چھار برابر کردند. آنچه نوليبرال سازی، بسيار خوب 

باره قدرت طبقاتی باند محدودی از نخبگان سياسی انجام داده است، اعاده یا شکل گيری دو

  ”است.

  او در این مصاحبه نشان می دھد که ليبراليسم نو، دو نقش عمده ایفا می کند:

یکی اعاده نرخ ھای بالای سود برای سرمایه داری است و دیگری اعاده قدرت طبقه مسلط 

  سرمایه دار است.

ودھای ھنگفت و افسانه ای، از آسمان یا از زمين البته این نرخ ھای بالای سود آوری و این س

نمی آید، بلکه از کاھش قدرت خرید طبقات پایين تر و غارت آنان حاصل می شود. وقتی این وضع 

منجر به بحران می شود ھم، راه حل آنھا سياست ریاضت اقتصادی، یعنی فشار بيشتر به مردم 

  است:

  ، حاصل آن را بالا بکشند!ھمه جامعه ریاضت بکشند برای آن که معدودی

دولت ھا و مسئولين سياسی ھم، در خدمت این سرمایه ھای مالی و صاحبان آنھا ھستند. به 

اصطلاح نمایندگان مردم در نظام سياسی حاکم، که باید امين مردم و حافظ منافع آنان باشند، 

الی، دولت ھا و گمارده سرمایه و در خدمت آن ھستند. صاحبان بانک ھا و سلاطين سرمایه م

سياسيون را اداره می کنند؛ نه سياستمداران و دولت، بانک ھا و سرمایه ھا را. به ھمين دليل، 

نھادھای دولتی، از بحران ھایی که پی در پی بروز کرده است، نه تنھا درسی نگرفته اند، بلکه این 

فشار بر طبقات پایين، از  بحران ھا را بھانه ای برای زیر سوال بردن ھزینه ھای دولتی و افزایش

طریق تشدید خصوصی سازی ھا و سياست ھای ریاضت اقتصادی قرار می دھند. ماليات افراد و 

شرکت ھایی را که درآمد ھای کلان دارند، کاھش می دھند و از نظارت موثر بر بانک ھا و 

اینھا  بازارھای مالی، که مسبب اصلی این بحران ھا ھستند، طفره می روند و می گویند

ھستند و با سرمایه گذاری خود، محرک رشد اقتصادی می شوند و اینھا را باید ” کارآفرین“

تشویق کرد! حال آنکه رشد اقتصادی بر پایه حقوق و درآمد ھای مردم صورت می گيرد نه با 
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حتی دولت ھایی که سابقا در این کشورھا ادعای چپ -مقروض کردن آنھا. و چون دولت ھا 

م سياست ھای نوليبرالی را اجرا می کنند و در داخل حکومت ھا، گوش شنوایی برای ھ -داشتند

حرف مردم وجود ندارد، مردم ناگزیر شده اند به خيابان ھا بریزند و در آنجا حرف خود را فریاد 

  بکشند:

  ”ما نود و نه درصد ھستيم!“

***  

چگونگی تشدید مالی گری را در اکنون به قسمت دوم بحث می رسيم و ماھيت سرمایه مالی و 

شرایط جدید نوليبرالی و نحوه فعاليت و عملکرد آن را طی دھه ھای اخير، بررسی می کنيم، چرا 

که دولت رفاه و تفکری که اساس آن بود و به ویژه مکانيسم ھای نظارتی آن، برای عملکرد 

  سرمایه مالی، بستر مناسبی نبود.

توضيحات مقدماتی برای درک بھتر موضوع، لازم است. در پيش از ورود به بحث اصلی، برخی 

، رفع نيازھای خود، یعنی مصرف آن توليدات بوده فعاليت توليدیاساس و از ابتدا، ھدف انسان از 

است، نه به دست آوردن سود. به عبارت دیگر، انسان در اصل، برای رفع نياز خود، برای مصرف، 

که زنده می ماند، بایستی چيزی می خورد، برای حفظ توليد می کرده است. آدمی، برای آن 

خویش در برابر سرما و گرما، چيزی می پوشيد و برای محافظت خویش از گزند حيوانات وحشی و 

باد و طوفان و عوامل طبيعی، برای خود سرپناھی فراھم می کرد؛ یعنی خوراک و پوشاک و 

ه است و انسان، به ناگزیر برای تأمين این مسکن، از ضروریات ابتدایی حيات و شرط بقای او بود

ضروریات، دست به فعاليت زده است. این فعاليت ھا (جمع آوری ميوه ھا و دانه ھای خوراکی و 

بعدھا کشاورزی، شکار حيوانات برای خوراک و بعدھا دامپروری، تھيه پوشش از پوست و پشم 

ده است که بعدھا، در جھات گوناگون حيوانات و...) ابتدائی ترین شکل ھای فعاليت توليدی بو

در سازمان خاصی از فعاليت دسته  -گسترش یافته است. اینکه در جریان توليد و از قبِلَ توليد 

این امکان فراھم می شود که برخی در نتيجه تصاحب حاصل کار دیگران، صاحب  -جمعی توليدی

توليد بوده است، نه ھدف اصلی سود و ثروت ھم بشوند، از حواشی و پدیده ھای انگلی سازمان 

خود توليد. چون توليد باید به صورت جمعی انجام شود، ھميشه دارای یک سازمان، دارای یک 

نظام اجتماعی مشخص ھم بوده است و در نظام ھای متعددی از توليد جمعی، این پدیده 

صی از توليد تصاحب کار دیگران و رسيدن به سود و ثروت، وجود داشته است؛ اما در نظام خا

اجتماعی، این پدیده کسب سود و ثروت (به جای مصرف)، به ھدف اصلی توليد تبدیل می شود. 

یعنی توليد نه برای مصرف، بلکه در درجه اول برای کسب سود و ثروت، صورت می گيرد. نام این 

  نظام اجتماعی خاص، سرمایه داری است.

اث می کند، عاشق کفش نيست و خود و کسی که امروز مثلا کارخانه توليد کفشی را احد

خانواده اش نيز در سال، بيش از چند جفت کفش استفاده نمی کنند، بلکه به دنبال سودی است 

که از طریق توليد کفش، عایدش می شود. او پول خود را در کار توليد کفش سرمایه گذاری می 

د کفش، سودی ندارد و توليد مواد کند تا پول بيشتری عایدش شود و اگر فردا معلوم شود کار تولي

غذایی سود آور است، این فرد، سرمایه خود را به رشته ای منتقل می کند که سود آور است. 

یعنی به زبان اقتصادی، ارزش مصرفی کالا مورد نظر او نيست، بلکه این ارزش مبادله ای کالا 
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سود بيشتری عایدش شود،  است که انگيزه سرمایه دار توليد کننده را تشکيل می دھد. ھرجا

پول را ھمان جا می برد، اما لازمه کسب این سود، به ھر حال، توليد است. یعنی سرمایه توليدی، 

فقط از طریق روند توليد و در خلال توليد، می تواند بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب و به 

مایه ھم ھستند (سرمایه سود و ثروت برسد. اما در حاشيه این نظام خاص، بخش ھایی از سر

ربوی و رانت خوار) که بی آنکه در خود چرخه توليد، دخالت و مشارکتی داشته باشند، بخشی از 

تصاحب و  -با شيوه ھای خاص -سود و ثروتی را که در جریان توليد و با کار دیگران ایجاد می شود 

  مصرف می کنند. این ماھيت اصلی سرمایه مالی است.

در توليد روز به  -به جای رفع نيازھای اقتصادی انسان یعنی مصرف -کسب سود در نظامی که 

روز محوریت بيشتری کسب می کند؛ زمانی می رسد که سرمایه، به خود روند توليد ھم، به 

عنوان روندی مزاحم اما اجتناب ناپذیر، نگاه می کند که به خاطر کسب سود، ناچار باید آن را طی 

در آوردن نه از توليد و کار، و بدون آنکه این پول در آوردن با جریان توليد ارتباطی  کند! بنابراین، پول

  داشته باشد، مورد توجه قرار می گيرد. این، اساس فعاليت سرمایه مالی است.

سرمایه داری، کسب سود را به جای رفع نياز انسان، محور توليد قرار داد و سرمایه مالی، اساسا 

  کرده و به دنبال پول در آوردن از خود پول است. از توليد چشم پوشی

برای پی بردن به ماھيت شيوه ھایی که سرمایه مالی بوسيله آنھا ارزش ھای اقتصادی را که در 

جریان توليد و با کار دیگران ایجاد شده من غير حق تصاحب می کند، لازم نيست حتما روش ھا و 

ی سرمایه گذاری خطر پذیر و بازارھای مالی و روش افزارھای جدید عملکرد بانک ھا و صندوق ھا

یا افزارھای جدید این فعاليت ھای متقلبانه مثل مشتقه ” مدیریت بدھی پرریسک“ھای باصطلاح 

طور ه ھای اعتباری، وام ھای رھنی، و اوراق بھادار به پشتوانه بدھی و اوراق قرضه بيمه ب

لا یکی آم ،رمایه مالی در ھمه این مواردجداگانه و تفصيلی وارسی شوند. عملکرد عمومی س

اصطلاح آن تعھد را به ه ، یعنی بمی کنند اوراق بھادار صادر، تعھدی است: برای ھر دارایی و

و این اوراق و دارایی ھای موھوم را در گردش قرار داده و از آنھا بھره در کرده اوراق بھادار تبدیل 

ا گردش خود ھيچگونه ثروت و ارزش اقتصادی واقعی و آورند، در حالی که این اوراق بھادار بمی 

  تازه ای به وجود نمی آورند، زیرا این عرصه، عرصه گردش است نه عرصه توليد.

ارزیابی می کنند و برای آن اوراق بھادار صادر و آنھا را در  ،آپارتمانی را که در آن سکونت دارید

مورد استفاده ، ست که این آپارتمانبرای سرمایه مالی این مھم ني .گردش قرار می دھند

شخصی دارد، دارائی شخصی است نه دارائی خصوصی که موضوع خرید و فروش و کسب سود 

قرار گيرد. سرمایه مالی می خواھد ھمه چيز را به کالا تبدیل کند تا قابل خرید و فروش شود و 

ر روی این آپارتمان می خورند بتوان از آن سود در آورد. در نتيجه رانت ھایی که در جریان گردش ب

(بی آنکه چيزی به این آپارتمان اضافه شود) قيمت آن افزایش پيدا می کند و خریدار بعدی، یکی 

برابر شما پرداخت کند.  باید دو ،مثل شما، که می خواھد این آپارتمان یا یکی مثل آن را بخرد

فاوت را خورده اند در ازای آن آپارتمانی الت برابر نشده است و کسانی که این ما به آپارتمان ھا دو

نساخته یا احداث نکرده اند، اما مابه التفاوت قيمت قبلی و بعدی این آپارتمان را عناصر مالی به 

  جيب زده اند.
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نماینده ھای  ،سھام در واقع بخش ھای مساوی سرمایه ثابت یک شرکت است و اوراق سھم

آن ھستند. یک شرکت توليدی را در نظر بگيرید که کاغذی آن سرمایه ثابت و بخش ھای مساوی 

دارای ماشين آلات و تجھيزات، زمين و ساختمان، مواد اوليه و کالاھای ساخته شده در انبارھای 

خود، پروانه و علائم تجاری، اطلاعات فنی و مالکيت معنوی و... است. اینھا ھمه ثروت اقتصادی و 

پنج ميليارد تومان باشد  ،ش این دارایی ھای واقعا موجوددارای ارزش است. اگر فرضاً مجموع ارز

سھم؛ بدیھی است ارزش ھر سھم آن یک ميليون تومان خواھد بود، به  ۵٠٠٠و این شرکت دارای 

دارایی ھای آن یعنی معادل یک ميليون  ۵٠٠٠/١ھر برگه سھم این شرکت نماینده  ،عبارت دیگر

تومان از ماشين آلات و تجھيزات و مواد و سایر دارایی ھای شرکت است. این شرکت مثلا در کار 

بارش برف و باران زودھنگام، خبر از  ،تھيه و توزیع مواد سوختی است و امسال ھم از مھر و آبان

سرد و طولانی می دھد و بحران نفت و گاز را ھم خواھيم داشت؛ این در عرف یک زمستان 

بازارھای مالی به معنای بالا رفتن قيمت سھام شرکت ھایی است که در کار سوخت و انرژی 

فعاليت دارند. ارزش ھر سھم یک ميليونی به یک ميليون و نيم می رسد یعنی یک برابر و نيم می 

واقعی که این سھام نماینده آنھاست تغيير نکرده است و یک برابر و نيم  شود، اما آن دارائی ھای

واقعی این پنجاه درصد اضافه ارزش سھام در کجاست؟ چنين دارایی  یازاه ب نشده است. ما

ھای واقعی وجود ندارد یعنی به کالاھا یا خدماتی که ارزش واقعی اقتصادی دارند و این سھام 

شده است. وقتی از ابتدا این سھام کاغذی در نفس خود ارزشی معرف آنھاست چيزی اضافه ن

ندارند و فقط نماینده ارزش ھای اقتصادی و واقعی است که در محل دیگری موجودیت مادی و 

ازای آنھا ه ب عينی دارند، پس این نماینده ھا باید ھنگامی افزایش یابند که ثروت ھای واقعی ما

این نماینده ھای کاغذی در بازار مالی، بدون آنکه در عرصه توليد  افزایش یافته باشند. اما بازی با

واقعی ثروت ھای اقتصادی حقيقی افزایش حاصل کنند، عرصه فعاليت ھای مالی و شگرد اصلی 

آن است. مابه ازای مادی دارایی ھای کاغذی موھوم (داکام) یا کار است یا کالاھا و خدماتی که 

مالی به کمک مشتی افزارھای کاغذی که در عرصه توليد ھيچ حاصل کار ھستند، اما سرمایه 

برای خود، توليد ثروت می کند یعنی با حقوقی که در نتيجه بازی با ھمين  ،مابه ازای مادی ندارند

کاغذھا در بازار مالی برایش حاصل می شود، بخشی از ثروت ھای اقتصادی واقعی را تصاحب 

  شته است.دخالت و مشارکتی نداگونه  می کند که در توليد آنھا ھيچ

بسيار  ،به ویژه آنچه طی چند دھه اخير ابداع شده است ،روش ھا و افزارھای سرمایه مالی

کار سرمایه مالی در ھمه آنھا  سااما اسا ،متنوع تر و پيچيده تر از مثالی است که در اینجا بيان شد

ندارند و در واقع مجوزھا و وجود خارجی  ،ھمين است. دارایی ھای کاغذی مجازی یا موھوم

وسائل کاغذی و امتيازاتی برای تملک و تصرف بخشی از ثروت ھای واقعی جامعه اند. این تملک 

و تصرف، من غيرحق، یعنی بدون آنکه دارندگان این مجوزھای کاغذی و امتيازات، در خلق و ایجاد 

د.... بورس بازان، صورت می گير ،دخالت و مشارکتی داشته باشند ،آن ثروت ھای واقعی

اسپکولاتورھا و سایر شعبده بازان مالی که در بازارھای مالی و با روش ھا و افزارھای جدید 

مالی، دارایی سازی مجازی و موھوم می کنند، ھيچگونه دخالت مادی و واقعی در خود روند توليد 

ز طریق ھمين دارائی و ھيچگونه ارتباطی با آن ندارند، اما به کمک این افزارھا و روش ھا و ا
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 ،سازی ھای مجازی، بخش قابل توجھی از ارزش ھای واقعی اقتصادی را که محصول توليد است

  .)١( تصاحب می کنند

تا زمانی می توان بدست آورد که،  ،تو را بدون کار اقتصادی واقعی گونه بھره ھای تو در این

ر خود، با درآمدی که از کار خود حاصل با کا -یعنی مردمی که کار و توليد می کنند- مدیون نھایی

می کنند، قادر به پرداخت رانت ھایی به سرمایه مالی باشند. وقتی ميزان این رانت ھا آنقدر زیاد 

شود که بخش مولد، یعنی مردم، دیگر قادر به تأمين و پرداخت آنھا نباشند، بحران آغاز می گردد. 

اگر  ؛دھد که موجودی که ميزبان آن است زنده بماندانگل تا زمانی می تواند به حيات خود ادامه 

  ).٢( تغذیه انگل از ميزبان از این حد بگذرد، انگل و ميزبان ھر دو از ميان می روند

وجود آوردن این بحران ھم نباید ه در ب ،از نقش دولت ھای سرمایه داری به عنوان آخرین کلام،

علاوه بر این که در خدمت سرمایه مالی و عامل حفظ منافع و  ،غافل بود. دولت ھای سرمایه داری

اجرای سياست ھای آن ھستند، خود نيز یکی از عوامل ایجاد بحران ھای مالی به شمار می 

تنظيم می شود، اما از  ،روند. دخل و خرج دولت در چھارچوب ماليه عمومی و در بودجه دولت

پول و عمليات بانکی، کار نشر پول از دست بانک ھای  از ھمان زمانی که با تمرکز نشر ،طرف دیگر

طور انحصاری در اختيار دولت ھای سرمایه داری قرار گرفت، دولت ھا این ه خصوصی خارج و ب

خارج از دستگاه  -مراودات اقتصادی مردم با یکدیگر حوزه را که به اقتصاد عمومی جامعه و 

ھم آميختند و  در ،حوزه دخل و خرج خود آنھا بود مربوط می شد، با ماليه عمومی خود، که -حاکمه

با نشر پول بی پشتوانه ای که صرف مخارج دولتی  -مثل زمان جنگ -در مواقع نياز شدید به پول 

می شد، از جيب مردم ھزینه ھای خود را تأمين می کردند. این مسأله یکی از اساسی ترین علل 

است که بررسی آن نياز به فرصتی جداگانه  ، اما بحث مفصلیاست بحران ھای پولی و مالی

دارد. اما جدا از این عملکرد، دولت ھای سرمایه داری امروز کارگزاران بانکداران و سلاطين مالی 

سه چھار نسل بعدی را بدھکار می کنند، اما  کرده وزندگی مردم را نابود  ،شده اند. بانکداران

 ،در مواقع بحران ھم ،به اسم دولت منتخب مردم ،دولت ھایی که منتخب ھمين بانکداران ھستند

 نھصدمی ریزند تا مانع غرق شدن آنھا شوند.  در می آورند و به حلقوم بانک ھا از حلقوم مردم

وقتی موسسات مالی وال استریت به ادعای خود  ،دلاری را که اوباما ھمين دو سال پيش ياردميل

ليات ھایی که مردم کم درآمد پرداخته بودند به در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، از محل ما

حلقوم بانک ھای وال استریت ریخت که فراموش نکرده اید؟ مگر نه اینکه بنا به آیه مقدس و 

سم مھلک اقتصاد است و باید گذاشت  ،مداخله دولت در امور اقتصادی“ ،تکراری اقتصاد نوليبرال

فقط مربوط به مواردی است که دولت در  ،دولتپس ممنوعيت مداخله ” بازار کار خود را بکند!؟

نه مواردی که ماليات ھای پرداختی  ؛جھت حمایت از اقشار کم درآمدتر و رفاه آنھا ھزینه نماید

خاص کشورھای سرمایه داری  ،رویی مردم را به جيب سرمایه داران مالی سرازیر کند. این دو

 ،که با اجرای برنامه ھای تعدیل ساختاری کانونی نيست. در آن دسته از کشورھای پيرامونی ھم

خلاف ادعاھای نظری نوليبراليسم، دولت  به اردوی سرمایه مالی جھانی شده ملحق شده اند، بر

پای ثابت و موتور محرکه اجرای برنامه ھای نوليبرالی است و تنھا راه شکل گيری آن بورژوازیِ 

کشورھا با انحصارات مالی بين المللی عمل کمپرادوری که به عنوان دلال و واسطه اقتصاد این 

می کند، یکی شدن این بورژوازی وابسته، با دستگاه  قدرت و دولت و غارت جامعه، از طریق 
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مستلزم این است  ،ی انحصاراتیرانت جو“ ،شراکت با دستگاه قدرت است. به قول سمير امين

الی جزء لاینفک حکومت در ھمه فساد م ،به ھمين دليل ،”شریک جرم فعال آنان باشد ،که دولت

در ھمه خيزش ھای اخير مردم در کشورھای عرب و شمال بی دليل نيست که این کشورھاست. 

در صدر اعتراضات جنبش ھای دموکراتيک بوده است. به  ،مسأله فساد مالی سران دولت ،آفریقا

را ” در امور اقتصادیعدم دخالت دولت “مزورانه در عرصه نظری شعار  ،ليبراليسم نو ،این ترتيب

  دولت آنان در خدمت انحصارات عمل می کند. ،اما در عمل ،سر می دھد

آیا باز ھم می توان نظریه پردازان شياد نوليبرال و نئوکان را آرایش کرد و به جای قدیسان 

  انساندوست به مردم قالب نمود؟

وام ھا را به بانک ھا و دولت ھا نھادھای بين المللی مثل بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، 

به توصيه ھمين نھادھای بين  ،نظام غارتگر سرمایه مالی شده این کشورھا ھم .می دھند

بخش اعظم این وام ھا را بالا  ،سرمایه مالی آلاشده است که م ”تعدیل ساختاری“المللی، طوری 

که ھم باید تا چند نسل بعد می کشد، اما باز پرداخت آنھا در آینده به عھده مردم است. مردمی 

اقتصاد عقب مانده و  ،و ھم تحقير و توھين را تحمل کنند (یونانکنند این بدھی ھا را پرداخت 

فقيری است که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر کمک صندوق اروپا آن را نجات ندھد، غرق 

جات اتحادیه اروپا را می خواھد شد؛ و ھر چه مدام یونانيان فریاد می کشند که نه کمک و ن

خواھيم و نه نظامی را که با نسخه ھای نوليبرالی ما را به این روز انداخته، جواب آنھا را با پليس 

شبيه شخص  ،گونه کشورھای بدھکار ھم موقعيت این .شورش و گاز اشک آور می دھند) ضد

او  ،این بستانکار نزولخوار بدھکاری است که به دام بستانکار نزولخواری افتاده است و ھر بار که

در  ؛را نجات داده و وام تازه ای به او می دھد، با این شرط که با آن بدھی قبلی اش را بپردازد

اما باز ھم توجيه تراشان این نظام و  ،و به چاه عميق تر می اندازد واقع او را از چاله در می آورد

  وق می کنند.بر بازار را در اقتصاد بازار و دموکراسی مبتنی ب ،رسانه ھای آنھا

بر دنيای سرمایه داری امروز  ،یک مشت دزد و جانی و سياستمدارانی که در خدمت آنھا ھستند

ترسانده  ،حکومت می کنند و اکثریت روشنفکران را ھم طی سالھا تبليغات سرسام آور نوليبرالی

اند. سياست بازانی از جنس اند که درباره آنھا صریح حرف بزنند و در آنھا تردید ایجاد کرده 

اما با سماجت و  ،با افتضاحات مالی و جنسی رسوا می شوند ،برلوسکونی که یک در ميان

وقاحت به قدرت چسبيده اند. ھمين چند روز پيش بود که آخرین افتضاحات به استيضاح او منجر 

رأی اعتماد گرفت و  ،اما باز ھم با زد و بند و تبانی با نمایندگانی که از جنس خود او بودند ،شد

آنکه که در زیر فشار بحران، بالاخره استعفای او اعلام شد، مردم تا صبح در  مدتی کوتاه بعد از

بودن در از رفتن او شادمانی و رقص و پایکوبی می کردند. معنای نماینده مردم  ،خيابان ھای رم

این است، سياستمدارانی که منتخب مردم و نماینده و حافظ  ،امروز دموکراسی ھای بورژوایی

بخشی از صربستان که  -نخست وزیر منتخب کوزوو  ،منافع آنھا ھستند! یا از جنس ھاشم تاچی

ليک  ،پيشکه چند ماه  -آنرا از صربستان جدا کردند ،با پول و حمایت امریکا و علنا زیر پرچم امریکا

مارتی، گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا اعلام کرد در قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و 

در این معرکه، که ليبراليسم نو در زادگاه و کانون خود، در عرصه  قاچاق مواد مخدر دست دارد.

کست زندگی واقعی، متحمل چنين ش تجربه و عمل، که بالاترین معيار داوری است ، در عرصه
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سنگينی شده است، تماشایی است تلاش ھای مدافعين وطنی آن، اقتصاد خوانده ھایی که از 

مکتب ھای اقتصادی بازمانده از دوره مرحوم بناپارت فارغ التحصيل شده اند و اینجا با تبليغات و 

چھره سازی ھای مطبوعات دست راستی، "صاحب نظر اقتصادی" شده و وظيفه دفاع از سرمایه 

را به عھده گرفته اند. یکی مارکس را رمال می خواند (شاخ گاوميش را از نيش پشه چه  مالی

آسيب؟)؛ دیگری کشف کرده است که سرمایه داری، امپریاليسم نيست، دولت یک نھاد عمومی 

است که برای منفعت عموم کار می کند، و امپریاليسم زمانی به دنبال نفت بود و به ضرب دکنگ 

ت، اما الان نمی خواھد! و در ادامه حرف ھای خود، با تمجيد از شيوه ھای منابع می خواس

کلاھبردارانه و بحران زای عملکرد سرمایه مالی، چنان از ھيبت و پيچيدگی افزارھای مالی جدید 

سخن می گوید که گویی صحبت از معادلات ھسته ای است و ظاھرا قرار است چنان مخاطب را 

الی و پيچيدگی ھای آنھا بترسانند که کسی جرات نکند درباره آنھا حرفی از این افزارھای جدید م

بزند و سر آخر ھم توصيه می کند که دیگران ھم باید ھمين شيوه ھای سرمایه مالی را یاد بگيرند 

  و به کار بندند تا دنيا اصلاح شود! راه مبارزه با ایدز این است که ھمه ایدز بگيرند.

د ثروت از ھوای رقيب است. امریکایی ھا و اروپایی ھا یاد گرفتند. چينی ھا "ابزار مالی، ھنر ایجا

) ما ھم باید یاد بگيریم. معلوم نيست اگر ھمه بخواھند با این "تجارت ٣ھم دارند یاد می گيرند" (

فکر" به ثروت ھای واقعی، که حاصل کار دیگران است برسند، چه کسی باقی می ماند تا آن 

را توليد کند و اگر ھمه دنبال توليد "فکر و طراحی" راه ھای چپاول دیگران ثروت ھای واقعی 

باشند، پس آنچه مردم دنيا باید بخورند، بپوشند، در آن سکونت کنند و ... را چه کسی باید توليد 

  کند؟

در این شرایط و با وضعی که نظام سرمایه داری و به ویژه سرمایه مالی مسلط و نظام ھای 

ر خدمت آنھا ھستند، پيدا کرده اند؛ برای مردم راھی باقی نمانده است جز آنکه به حاکمی که د

  درصدی ھا ھستيم." ٩٩خيابان ھا بریزند و اعتراض خود را فریاد بکشند. "ما 
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